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 همـــه مـــا ایـــن جملـــه معـــروف را که 
قرض فقط قرض الحســـنه است، بارها 
شـــنیده ایم. دراین میـــان، برخی ها که 
ســـواد فقهی و اقتصادی ندارند، گمان 
می کننـــد هر تســـهیلات یا وامـــی که از 
بانـــک دریافت می شـــود مصداق قرض 
اســـت؛ در حالی که قرض صرفاً یکی از 
عقود شـــرعی مطرح در قانون اســـت و 
اینطور نیســـت که بانکـــداری بدون ربا 
یا در نـــگاه کلان تر، بانکداری اســـلامی 
همان بانکداری قرض الحســـنه باشد. 
در قانـــون ســـال 62 نیز عقـــد قرض به 
عنوان قرض الحســـنه مطرح می شـــود 
و براین اســـاس باید تمام سپرده هایی 
که تحت عنوان ســـپرده قرض الحسنه 
در بانک هـــا ســـپرده گذاری می شـــوند 
صرف ایـــن امر شـــوند. امـــا انحرافاتی 
در ایـــن رونـــد رخ می دهد که نـــه تنها 
قرض الحســـنه  ســـپرده های  نســـبت 
به مجموع ســـپرده های بانکـــی را طی 
دو دهـــه اخیر بشـــدت کاهـــش داده، 
بلکـــه عمـــلاً قرض الحســـنه را از نظام 
بانکداری کشـــور خارج کرده است. در 
ذیل به بررســـی برخی از انحرافات رخ 
داده در قانـــون عملیـــات بانکی بدون 
ربا درباره عقد قرض الحســـنه پرداخته 
شـــده اســـت. یکی از مشـــکلات قانون 
عملیات بانکی بدون ربا مصوب ســـال 
62 کـــه به عقد قر ض الحســـنه مربوط 
می شـــود، ایـــن اســـت کـــه در قانـــون 
ســـال 62 عنوان »سپرده قرض الحسنه 
جـــاری« آورده شـــده اســـت. نقـــدی 
کـــه برخـــی از کارشناســـان بعدهـــا به 
ایـــن موضـــوع داشـــتند ایـــن بـــود که 

بایـــد عنـــوان ســـپرده قرض الحســـنه 
جـــاری بـــه »ســـپرده جـــاری« اصـــلاح 
شـــده و تغییـــر کنـــد. اســـتدلال ایـــن 
افـــراد نیز ایـــن بود کـــه برخـــی اوقات 
تصـــور می شـــود چـــون ســـپرده های 
جـــاری، قرض الحســـنه هســـتند، پس 
می تـــوان از محـــل ایـــن ســـپرده ها به 
افـــراد قرض الحســـنه پرداخـــت کـــرد. 
به عبارتـــی در بحث هـــای اولیه تدوین 
قانـــون عملیـــات بانکـــی بـــدون ربـــا، 
تعریف ســـپرده جـــاری بر عقـــد قرض 
تطبیـــق داده شـــده اســـت، در حالـــی 
که واقعاً قرض نیســـت. توتونچیان در 
پاســـخ به این ابهام در قانون عملیات 
بانکـــی بـــدون ربا، ضمـــن پذیرش این 
انتقـــاد می گویـــد: »این حرف درســـت 
اســـت. زمانی که شـــما حســـاب جاری 
داریـــد، درحقیقـــت به این معناســـت 
که بـــه بانـــک وام داده ایـــد و مالکیت 
ســـپرده تان را برای مدت مشـــخصی به 
بانـــک وا گذار کرده اید؛ براین اســـاس، 
بانـــک می تواند هر کاری کـــه بخواهد با 
پول شـــما انجام دهد، چـــون مالکیت 
این پول به بانک واگذار شـــده اســـت. 
ما در ســـال 62 تعمداً نام این ســـپرده 
را ســـپرده قرض الحســـنه گذاشـــتیم تا 
از ایـــن طریق به کســـانی کـــه نیازمند 
هســـتند قرض الحســـنه داده شـــود. 
امـــا متأســـفانه بـــا گذشـــت زمـــان، با 
ســـپرده های قرض الحســـنه کارهـــای 
دیگـــری کردنـــد؛ در حالـــی کـــه ریالی 
بـــه منابـــع قرض الحســـنه بازدهـــی یا 
ســـود نمی دادنـــد، بـــا همیـــن منابـــع 
عقد مضاربه یـــا... منعقـــد می کردند؛ 

فعالیت هایی که گاهاً در شـــرایط رونق 
اقتصادی با ســـودهای پنجـــاه درصدی 
همراه بـــود، امـــا ریالی از این ســـودها 
بـــه ســـپرده گذار پرداخـــت نمی شـــد. 
اگر ســـپرده ها براســـاس قرض الحسنه 
بود، چـــون بانک از طرف ســـپرده گذار 
ایـــن  حتمـــاً  بایـــد  داشـــت،  وکالـــت 
منابـــع را در آن عقـــد مصـــرف می کرد 
و نمی توانســـت کار دیگری بـــا آن کند؛ 
بنابرایـــن، گفتنـــد ایـــن ســـپرده جاری 
اســـت.« ابهام دیگری که دربـــاره عقد 
قرض الحســـنه در نظـــام بانکی کشـــور 
وجود دارد این اســـت که اگـــر بانک ها 
منابع قرض الحســـنه در بانک را صرف 
اعطای تســـهیلات قرض الحسنه کنند، 
طبیعتاً ســـپرده گذاران قرض الحســـنه 
هـــر زمانـــی کـــه بخواهنـــد، می توانند 
ســـپرده های خـــود را از بانـــک طلـــب 
کننـــد در حالی کـــه بانک ایـــن منابع 
را بـــه افراد مختلف وام قرض الحســـنه 
داده اســـت. در ایـــن شـــرایط رجـــوع 
همزمان ســـپرده گذاران قرض الحسنه 
به بانک ها برای برداشـــت ســـپرده های 
خـــود، ممکـــن اســـت مشـــکلاتی برای 
نظـــام بانکی ایجـــاد شـــود. توتونچیان 
در پاســـخ بـــه این ابهام معتقد اســـت: 
»دو نکته وجود دارد؛ یکی اینکه دولت 
بایـــد صندوقی داشـــته باشـــد کـــه در 
چنین شـــرایطی از نظام بانکی کشـــور 
حمایت کند تا بانک هـــا در این صورت 
بـــا مشـــکل مواجـــه نشـــوند. موضوع 
دیگـــر ایـــن اســـت کـــه باید شـــرایطی 
مهیا شـــود که افـــراد و ســـپرده گذارانی 
کـــه می خواهنـــد ســـپرده های خـــود را 
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بانک مرکزی
  یکی از دلایل عدم همراهی مدیران بانک مرکزی با 

اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در دهه 60 شاید این 
بود که آنها نمی خواستند جایگاه شان تنزل یابد
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مردم به ســـپرده گذاری قرض الحســـنه در بانک هـــا، کاهش یابد.

را بـــه کســـانی بـــه صـــورت تســـهیلات 
قرض الحســـنه بدهـــد که بـــرای تأمین 
نیازهای فـــوری خود به آن نیـــاز دارند. 
از چالش هـــای اجـــرای  یکـــی دیگـــر 
قانـــون عملیـــات بانکـــی بـــدون ربـــا 
دربـــاره عقـــد قـــرض، کاهـــش ارزش 
پولـــی و عدم امـــکان اســـتفاده از عقد 
قـــرض در اقتصادهایـــی اســـت کـــه با 
تورم ســـاختاری و دورقمـــی مواجهند. 
اضافـــه  دریافـــت  فـــراد  ا ز  ا برخـــی 
متناســـب بـــا تـــورم را در ازای پرداخت 
قـــرض، موضوعـــی شـــرعی و طبیعـــی 
دانســـته و معتقدنـــد هیچ فـــرد عاقلی 
در جامعـــه ای کـــه تـــورم دارد، حاضـــر 
بـــه قـــرض دادن نیســـت. ایـــن نـــگاه 
موافقـــان و مخالفانـــی دارد. مرحـــوم 
آیـــت الله رضوانی کـــه در زمـــان تدوین 
قانـــون عملیـــات بانکـــی بـــدون ربا از 
نزدیک شـــاهد طـــی مراحـــل تدوین و 
تصویـــب این قانـــون بـــود، در این باره 
می گویـــد: »تـــورم بـــه عهـــده بدهـــکار 
نیســـت و مدیون فقـــط بدهکار همان 
مبلغـــی اســـت کـــه قـــرض گرفتـــه و با 
قـــرارداد ولو در ضمن عقـــد خارج لازم 
باشد، نمی توان آن را شرعی دانست.« 
آیـــت الله جعفـــر ســـبحانی نیـــز در این 
بـــاره می گویـــد: »چیزی را که شـــخصی 
به عنـــوان قرض الحســـنه داده اســـت، 
فقط می تواند مثـــل آن را بگیرد، خواه 
کالا باشـــد )اعم از نقدی و دیگر کالاها( 
کـــه ارزش ذاتی دارند، خواه اســـکناس 
که ارزش اعتبـــاری دارد و اگـــر بیش از 
آنچه پرداخته اســـت به عنـــوان تورم و 
کاهش ارزش بگیـــرد، ربا خواهد بود.«
 حضـــرت آیت الله مرعشـــی شوشـــتری 
نیـــز در ایـــن بـــاره معتقـــد اســـت: »از 
کلمـــات فقهـــا اســـتفاده می شـــود که 
مال الفرض اگـــر مثلی باشـــد، مدیون 
فقـــط مســـئول پرداخت مثـــل آن مال 
می باشـــد و اگر قیمتی باشـــد، مسئول 
پرداخت قیمت آن می باشـــد.« مرحوم 
آیت الله تســـخیری دراین باره می گوید: 
»مســـأله مـــورد بحـــث در مطالعـــات 
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یکی از مشکلات قانون 
عملیات بانکی بدون ربا 

مصوب سال 62 که به 
عقد قرض الحسنه مربوط 

می شود، این است که 
در قانون سال 62 عنوان 

»سپرده قرض الحسنه 
جاری« آورده شده 

است. نقدی که برخی 
از کارشناسان بعدها 

به این موضوع داشتند 
این بود که باید عنوان 

سپرده قرض الحسنه 
جاری به »سپرده جاری« 

اصلاح شده و تغییر کند. 
استدلال این افراد نیز این 
بود که برخی اوقات تصور 
می شود چون سپرده های 

جاری، قرض الحسنه 
هستند، پس می توان 
از محل این سپرده ها 
به افراد قرض الحسنه 

پرداخت کرد. به عبارتی 
در بحث های اولیه تدوین 

قانون عملیات بانکی 
بدون ربا، تعریف سپرده 

جاری بر عقد قرض تطبیق 
داده شده است، در حالی 

که واقعاً قرض نیست

به صورت عقد قرض الحســـنه در بانک 
ســـپرده گذاری کننـــد، پول خـــود را در 
بانک گذاشـــته، اما همچنـــان مالکیت 
این پـــول را در اختیار داشـــته باشـــند؛ 
یعنـــی اگرچه پـــول در بانک اســـت، اما 
مالکیـــت آن در اختیـــار ســـپرده گذار 
باشـــد. من شـــخصاً این کار را در همان 
زمـــان انجـــام دادم؛ یعنـــی مقـــداری 
پـــول را در بانـــک ســـپرده گذاری کردم 
و افـــرادی را بـــه بانـــک بـــرای دریافـــت 
از منابـــع خـــودم  وام قرض الحســـنه 
معرفـــی می کـــردم. این هـــم یک روش 
بســـیار ســـاده و خوب اســـت کـــه باید 
تبلیـــغ شـــده و رواج یابـــد؛ یعنـــی پول 
ســـپرده گذاران اگرچه نزد بانک است، 
امـــا مالکیتش همچنان با ســـپرده گذار 
اســـت.« طبیعتاً افرادی که منابع ریالی 
خـــود را بابـــت قرض الحســـنه در بانک 
نیت هـــای  می کننـــد،  ســـپرده گذاری 
خیرخواهانـــه دارنـــد. همان طـــور کـــه 
گفتـــه شـــد، حتـــی اگـــر در اقتصـــادی 
تـــورم وجـــود نداشـــته باشـــد، زمـــان 
دارای ارزش و قیمـــت اســـت؛ بنابراین 
هرکســـی کـــه به دنبـــال پرداخـــت وام 
قرض الحســـنه به افراد نیازمند اســـت، 
نیـــت خیرخواهانـــه دارد. فایـــده ایـــن 
روش بـــه خصوص در این شـــرایط این 
اســـت که چون اعتماد مـــردم به نظام 
بانکـــی از اواخر دهـــه 70 کاهـــش پیدا 

کـــرده اســـت، خیلـــی از افـــراد خیر که 
ممکـــن بود در گذشـــته به این ســـمت 
و ســـو علاقه داشـــتند، امروز و با توجه 
بـــه انحرافاتـــی کـــه در قرض الحســـنه 
رخ داده، ترجیـــح می دهنـــد بـــه جای 
ع  قرض الحســـنه که مـــورد تأکید شـــار
مقـــدس اســـت، روش های دیگـــری را 

انتخـــاب کنند.
اگـــر همچنـــان مالکیـــت ایـــن منابـــع 
و  بـــوده  ســـپرده گذاران  اختیـــار  در 
ســـپرده گذاران می توانســـتند افـــراد را 
به بانـــک معرفی کننـــد یا حتمـــاً تمام 
ایـــن منابـــع صـــرف اعطـــای وام هـــای 
و  یط  شـــرا  ، می شـــد لحســـنه  قرض ا
اقبـــال خیریـــن نیز بـــه ســـپرده گذاری 
ماننـــد  نســـت  ا می تو لحســـنه  قرض ا
گذشـــته افزایش یابـــد. ایـــن در حالی 
اســـت که اگـــر بگوییم حســـاب جاری 
قرض الحســـنه اســـت، وقتـــی عبـــارت 
جـــاری بـــر قرض الحســـنه مقدم شـــد، 
دیگـــر وکالـــت معنـــا نـــدارد؛ چـــرا کـــه 
حســـاب هایی  جـــاری،  حســـاب های 
هســـتند کـــه مالکیـــت منابـــع آنها در 
اینکـــه  بـــرای  بانـــک اســـت.  اختیـــار 
بـــه  تبدیـــل  منابـــع  یـــن  ا مالکیـــت 
وکالت شـــود، بایـــد ســـپرده ها از جاری 
لحســـنه  ض ا قر بـــه  لحســـنه  ض ا قر
تغییـــر کننـــد. در این حالـــت می توان 
گفـــت بانک موظف اســـت ایـــن منابع 

کاسبی بانک ها با سپرده قرض الحسنه مردم!
زمانی که شما حساب جاری دارید، درحقیقت به این معناست که به بانک 

وام داده اید و مالکیت سپرده تان را برای مدت مشخصی به بانک وا گذار 
کرده اید؛ براین اساس، بانک می تواند هر کاری که بخواهد با پول شما 

انجام دهد، چون مالکیت این پول به بانک واگذار شده است. ما در سال 
62 تعمداً نام این سپرده را سپرده قرض الحسنه گذاشتیم تا از این طریق 

به کسانی که نیازمند هستند قرض الحسنه داده شود. اما متأسفانه با 
گذشت زمان، با سپرده های قرض الحسنه کارهای دیگری کردند؛ در حالی 
که ریالی به منابع قرض الحسنه بازدهی یا سود نمی دادند، با همین منابع 

عقد مضاربه یا... منعقد می کردند؛ فعالیت هایی که گاهاً در شرایط رونق 
اقتصادی با سودهای پنجاه درصدی همراه بود، اما ریالی از این سودها به 

سپرده گذار پرداخت نمی شد.
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